
اگر «امنیت، سلامت و رقابت» محقق 
شود، مشارکت هم تأمین می شود

 طحان نظیف:

رئیــس قوه قضائیه گفــت: در قضیه متروپــل، چنانچه اصول 
ناظر بــر پدافند غیرعامل به طور دقیق و کامل لحاظ می شــد، 
قطعا از ابعاد خسارت به بار آمده کاسته می شد. به گزارش مرکز 
رســانه قوه قضائیه، حجت الاسلام محسنی اژه ای طی سخنانی 
در مراسم بزرگداشت روز آتش نشــان که در مجموعه ۱۲ هزار 

نفری آزادی و با حضور آتش نشانان...

اگر اصول پدافند غیرعامل لحاظ 
می شد،  خسارت متروپل کمتر  بود

محسنی  اژه ای: 

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۶۶۰ شــماره  سال بیســت ویکم         ۲۰۲۳ اکتبــر   ۱     ۱۴۴۵ ربیــع الاول   ۱۵     ۱۴۰۲ مهــر   ۹  یکشــنبه 
صفحه  ۳صفحه  ۳

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

این گزارش را در صفحه  ۲ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  بیانیه دیده بان شفافیت و عدالت درباره مصوبات کنکوری، نگاهی به عوامل بحران ساز در قره باغ، نگرانی ها از شروع آلودگی هوا  در  روزهای سرد سال  و یادداشت هایی از   حمید نظری، حمیدرضا اکبرپور، محمدهادی جعفرپور

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر سه راهبرد امنیت، 
سلامت و رقابت از سوی نهادها، دستگاه ها و گروه های 

سیاسی و... محقق شود، راهبرد «مشارکت» نیز تأمین 
خواهد شد.

لیبرالیســم «دوفاکتوی» غیرحکومتی پدیــده ای جدید در عصر 
انقــلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات اســت؛ یعنــی به جای آنکه 
حکومت ها لیبرال شوند، جوامع چنین می شوند. در مناسبات قدرت، 
گونه ای از لیبرالیســم اجتماعی پدیدار شده است که حکومت ها را 
از گذار آن گریزی نیســت. البته هنوز در سیاست رسمی و در گردش 
نخبگان در برابر این گذار قدرت پای به پایداری و مقاومت می فشرند 
و بیهوده رنج مضاعف می کشند. دیرگاهی است که در نوشته های 
حقوق اساســی و در تقســیم بندی حکومت ها، رژیم های سیاسی 
را با نام هــا و ویژگی هایی مانند مطلقه، آریستوکراســی، پارلمانی، 
جمهــوری و... توصیف می کننــد؛ اما امروزه قدرت دگرگون شــده 
اســت، سرچشمه ها و ابزارهای کاربست قدرت بسیار گوناگون شده 
و دست دولت ها از دسترسی به آن تهی شده است. از چشم اندازی 
اجتماعی، تهیدســتی دولت ها از قدرت عمومی نمایان شده است. 
از رســانه های اجتماعی و شــبکه های مجازی تا مناسبات علمی 
بین المللــی و مبادلات مالی رمزنگاری شــده دیجیتال همه و همه 
نمادهایی از این وضعیت دگرگون شــده  هستند. برای نمونه، جالب 
است بدانید حجم مبادلات رمزارزها در صرافی های ارز دیجیتال در 
ایران حدود ســه  هزار میلیارد تومان اســت؛ یعنی نزدیک به ارزش 
مبادلات روزانه بورســی در کشــور ! و این یعنــی بخش مهمی از 
مبادلات مالی (بخوانید قدرت مالی) خارج از حیطه نظارت دولت 
اســت. حجم ارتباطات سیاســی و تبادل نظرها و افکار سیاسی در 
فضای مجازی با تولید فرهنگ سیاسی رسمی قابل مقایسه نیست. 
دستگاه قضائی از رسانه های اجتماعی و بخش مدنی، به درجاتی 
تأثیرپذیر شــده اســت و در صــدور احکام برای متهمان سیاســی 
احتیاط بیشتری می کند. اینها نمونه هایی از لیبرالیسم «دوفاکتوی» 
اجتماعی است؛ یعنی امری محقَق و عملیاتی شده. قدرت سیاسی 
از ســر به پای رفته اســت و به واژگون، قدرت اجتماعی در پایین پا، 
سرِ شوکت خویش نمایان کرده است. شماری از «جرائم فرهنگی»، 
در سایه ســار تســاهل مدنی، امروزه دیگر به هیچ انگاشته می شود 
و حکومت ها چشم اغماض بر نهاد مجازات می پوشند. روزنامه ها 
مطالبی می نویسند و موضوعاتی را پوشش می دهند که تا ۳۰ سال 
پیش از این در خوابِ آمال و رؤیای آرزو نمی دیدند. فضایی به وجود 
آمده اســت که به ما اجازه می دهد که به تدریج و البته بســیار کُند، 
در حال اصلاح فهم تاریخی خود از یکدیگر هســتیم. جوامع برای 
یک شِبه سیســتم (quasi system) لیبرال اجتماعی آمادگی دارند. 
در عصر گســترش اطلاعات و ارتباطــات، جوامعی که از یک طبقه 
متوســط تحصیل کرده برخوردارند، بیــش از دیگر جوامع ظرفیت 
پذیرش چنین سیســتمی را دارند. بخش اعظمــی از تولید دانش، 
نظریه و کنش دینی، مالیات، احکام قضائی، رســانه های اجتماعی، 
قیمت گــذاری کالا و خدمات، اجرای سیاســت فرهنگی (حجاب)، 
انتخابــات (رأی نــدادن، رأی باطله یــا رأی مخالف بــه کاندیدای 
حکومــت)  و... در بخش مدنی یا تحــت تأثیر جامعه مدنی پدیدار 
می شــود. اینها همگی قدرت مدنی اند و نه قدرت سیاسی رسمی. 
در جهان امروز بــا نوع جدیدی از دموکراســی اجتماعی-توده ای 
سروکار داریم که با سنت «دموکراسی های توده ای-سوسیالیستی» 
از نظر سرچشمه قدرت و گوناگونی هیبت متفاوت است. «قدرت»، 
از گشــت تاریخی خویش بازگشته، در جای جای گیتی چندین صُوَر 
نمــوده و اینک با چهره ای تکیده به تماشــای «انقراض اجتماعی» 
خویش نشســته اســت. هجمه ای که به آقای احمد زیدآبادی در 
پی ســخنانش در باره وضعیت روزنامه ها در ایران صورت گرفت، از 
این منظر و از جنبه رفتار شناســی سیاســی درخورتوجه است. اولا، 
نشــان می دهد که برخی از اهل رســانه در خارج از ایران در درک 
شرایط جدید جهانی و وضعیت ایران دچار خطا هستند. ثانیا، برای 
دیگر گونه اندیشیدن در چارچوب ذهنی خویش جایی برای دیگران 
قائل نیستند. این یک دستاورد منفی برای اپوزیسیون سکولار ایرانی 
اســت که می انگارند باید همه مانند آنان فکــر و قضاوت کنند. در 
خاورمیانــه، خطری که از جبهه سکولاریســم بــرای آزادی وجود 
داشــته و دارد، کمتر از بنیادگرایی افراطی نبوده و نیســت. اساســا 
در خاورمیانه، سکولاریسم ســابقه بدتری در استبداد داشته است. 
کدام یک از جمهوری های مادام العمــر در منطقه خاورمیانه دینی 
بوده اند؟ حزب بعث سوریه و عراق؟ رژیم های پادشاهی؟ رژیم های 
امنیتی مادام  العمر همســایه؟... . با همه نقدها و اعتراضات جدی 
که به خــود داریم در هیچ یک از این کشــورها حجــم اعتراض ها 
و انتقادها به اســاس حکومت در رســانه های اجتماعی و حتی در 
روزنامه ها قابل مقایســه با ایران نیست. هوشیار باشیم که ظرفیت 
سکولاریسم برای استبداد بسیار بالاست؛ اما در مقابل ظرفیت مدنیِ 
دین برای دموکراسی و تساهل سیاسی بالاست. اصلاح طلبی دینی 
در ایران یک نمونه اســت که با وجود هجمه های دوسویه خارج و 
داخل هنوز هم از ظرفیت بالایی برای آزادی خواهی و آزادی طلبی 
برخوردار اســت. روایت واقعیت درونی از ایران آغشته اغراق است 
و آن چیزی نیست که از اغلب نویسندگان ایرانی رسانه های خارجی 
یا از رسانه ملی بازتاب می یابد. این، برای ایرانیانی که قلم می زنند، 
بیشتر ناشی از رنج دوری از وطن و اغلب ظلم هایی است که در حق 
آنان روا داشــته ایم؛ اما نکته مهمی که می خواهم بر آن پافشــاری 
کنم، این اســت که اغراق درباره وضعیت موجود در ایران، انسان را 

به رفتارهای دیکتاتورمآبانه می کشاند. 
ادامه در صفحه ۵

بعــد از حصول اختــلاف نظر بیــن شــعب ۱۷ و ۲۶ دیوان 
عالی کشــور مبنی بر لزوم داشــتن یا نداشــتن تبعیت دادگاه از 
نظر هیئت منصفه، قضات دیوان عالی کشــور با اکثریت بســیار 
شکننده اســتدلال رأی شــعبه ۲۶ را تأیید کردند. با نظر اکثریت 
قضات دیوان عالی کشــور، دادگاه هیچ گونــه الزامی بر متابعت 
از نظــر هیئــت منصفه در صــدور رأی مجرمیت ندارد. شــعبه 
هفدهم دیوان عالی کشــور درباره امکان یا عــدم امکان صدور 
رأی مجرمیت از ســوی دادگاه، با وجود اینکه اکثر اعضای هیئت 
منصفه متهم را بی گناه شــناخته اند، با توجه به مفهوم مخالف 
تبصــره ۲ مــاده ۴۳ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰) قانــون مطبوعات، 
صدور رأی مبنی بر مجرمیت از ســوی دادگاه را در حالت مذکور 
ممکن ندانسته و به همین علت دادنامه فرجام خواسته را نقض 
کرده است؛ اما شــعبه بیست و ششم با ممکن دانستن صدور رأی 
مجرمیت، در حالت مذکور، دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده 
است. گفتنی است از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه 
هیئــت عمومی، ۶۲ نفر رأی شــعبه بیست و ششــم دیوان عالی 
کشــور را منطبق با موازین شــرعی و مقررات قانونی دانستند و 
۵۹ نفر  رأی صادره در شــعبه هفدهــم را تأیید کردند، همچنین 
یک نفر از قضات گزارش ارائه شــده را قابل طرح ندانست. قطعا 
این رأی مورد انتقاد بســیاری از حقوق دانان قرار خواهد گرفت؛ 
چرا که برخلاف مفهوم قانون و همچنین حقوق متهم و فلســفه 
هیئت منصفه اســت. به راستی اگر قرار باشد دادگاه هیچ لزومی 
بر تبعیت از نظر هیئت منصفه نداشته باشد، چرا اصلا باید هیئت 
منصفه وجود داشــته باشــد؟ در واقع هیئت منصفه که ترکیبی 
از مردم اســت، نماینده وجدان عمومی اســت و با تصمیم خود 
اعلام می کند که آیا متهم از نظر جامعه گناهکار است یا بی گناه. 
به نظرم این رأی برخلاف قانون نیز هست؛ چرا که ماده ۴۳ قانون 

مطبوعات مقرر کرده:
ماده ۴۳ قانون مطبوعات:

(الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله 
اعضای هیئت منصفه به شــور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو 

مورد زیر به دادگاه اعلام می  کنند:
الف – متهم بزهکار است یا خیر؟

ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصــره ۱ (الحاقــی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- پس از اعــلام نظر هیئت 
منصفه دادگاه درباره مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده 

و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می  کند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- درصورتی که تصمیم هیئت 
منصفه بر بزهکاری باشــد، دادگاه می  تواند پس از رسیدگی رأی بر 

برائت صادر کند.
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آزادی «دوفاکتوی» غیر حکومتی

رأیی برخلاف قانون

سـرمـقـالـه

یـادداشـت 

نگاه

درخواست مجلس از مجمع تشخیص درباره طرح شفافیت قوای سه گانه

شعاری که دردسر شد

اختلافات درون حزبي جمهوري خواهان باعث «شرق» بررسی کرد؛ معادلات نوار مرزی ایران و ارمنستان به کجا می رسد؟بازی در زنگه زور
ناکامي طرح مك کارتي شد

در حاشیه رمان «پدران و پسران» ایوان تورگنیف
 با  ترجمه فرزانه طاهری

تلاش برای نگه داشتن ۷ نفر از مدیران مجلس که 
برای انتخابات ثبت نام کرده اند اما استعفا نداده اند

نگاهی به وضعیت سخت معلم ها 
و استادان دانشگاه در آغاز سال تحصیلی

دولت فدرال 
در آستانه تعطیلي

رام ناشدنیظهور روشنفکر  

نظری به قره باغ 
در سومین سالروز جنگ دوم

یاران قالیباف در راه مجلس

مهری پر  از  بی مهری

۵

۲

۱۱

۶ و۸

۱۲

کیومرث اشتریان

وکیل پایه یک دادگستری
عادل بابایی

وحیده کریمی: «شــفافیت» قرار بود فقط شــعار انتخاباتی باشــد، اما گریبان 
اصولگرایان را گرفته اســت. در موسم انتخابات شــفافیت کلیدواژه ای بود که 
اصولگرایان برای رسیدن به قدرت اجرائی یکپارچه خود به آن تکیه کردند، اما 
در عمل زمانی که نوبت به اجرا رسید شفافیت بلای کارشان شد؛ چون نه اراده 
و نه تمایلی برای شفافیت داشتند با این حال افکار عمومی حاضر به فراموشی 
این وعده مهم بر زمین مانده اصولگرایان نیست، به  خصوص اکنون که می دانند 

رئیس دولت اصولگرای سیزدهم هم در جمع مخالفان شفافیت قرار دارد. 

کســی که قبل از ورود به پاستور بارها از اهمیت تن دادن به شفافیت گفته بود اما خود به مخالفی برای 
شفافیت تبدیل شــده است. به گفته غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان آباد، «متأسفانه این موضوع 

در جوامع جهان ســوم به یک رویه تبدیل شده است که به شــعارهای خود عمل نکنند؛ به همین دلیل در 
مجلســی که با وعده شفافیت و حتی با وعده کتبی شفافیت روی کار آمد، غیرشفاف ترین تصمیمات گرفته 
شد». مجلس یازدهم ابتدا با طرح شفافیت آرای نمایندگان «که خود داعیه دار آن بود» مخالفت کرد و اولین 
شکســت اصولگرایان در تحقق وعده های انتخاباتی آنها رقم خورد اما بعد از مدتی طرح به شفافیت قوای 
سه گانه تغییر شکل یافت تا اگر شفافیت خوب است برای همه قوا الزام آور شود با این حال موضوع به این 
مرحله ختم نشد و بعد از کش وقوس های فراوان طرح به جای تبدیل شدن به قانون، سر از مجمع تشخیص 
مصلحت درآورد. وقتی هفته ها خبری از تعیین تکلیف شفافیت قوای سه گانه در مجمع تشخیص مصلحت 
نبود، یکباره خبر رد آن، آن هم به دلیل درخواست رئیسی و عدم تمایل دولت برای تن دادن به شفافیت منتشر 
شد. خبری که با واکنش منفی بسیاری مواجه شد و درخواست برای رسیدگی مجدد به طرح به شکل جدی 

توسط برخی نمایندگان مجلس کلید خورد.

هفته جهانی گردشگری است. گردشــگری همچنان بزرگ ترین پدیده جامعه مدرن و محور راهبردهای 
توســعه جامعه فرا پســت مدرن اســت و در ابعاد چهارگانه نظام اجتماعی و محیط زیست با گسترش 
حوزه معرفتی و پارادایم مفهوم «توســعه پایدار» بر پایه «نوآوری» و اســتفاده از «فناوری های نوین» در 
سیاســت گذاری، تدوین راهبردهای ملی و بین المللی، برنامه ریزی و مدیریت کشــورهای پیشرفته جهان 
اولویت یافته است. کشورهای غرب آســیا به ویژه ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، 
قطر و کویت اخیرا بر حسب تحلیل تحولات در ساختار تولید و خدمات و همچنین به اقتضای دگرگونی در 
فناوری های جدید، تغییرات اقلیمی، امکان بهره از منابع تجدیدپذیر، نوآوری های اجتماعی و رویکردهای 
کارآفرینانــه و ضرورت پیشــرفت و رفاه اجتماعــی جوامع خویش و  همچنین بر حســب آینده پژوهی و 
آینده نگری با سیاست گذاری های مبتنی بر شناخت عمیق و اتخاذ راهبردهای کلان، گردشگری را به عنوان 
محور توسعه آینده در دستور کار دولت ها قرار داده اند و با تعریف و ارائه کلان پروژه های مشترک، جذاب 
و نوآورانه بین المللی چشم اندازی نوین را برای این منطقه از جهان رقم زده اند.کلان پروژه ها و طرح هایی 
مثل «دلاین» در عربستان، کریک (خور)، فریم، احاطه برج الخلیفه پس از اجرای پروژه بزرگ نخل و مارینا 
در امارات متحده عربی، ســلاله و دوقم در عمان، ایجاد جاذبه های جدید و رویداد باشــکوه جام جهانی 
درقطر و... با هدف رســوب ســرمایه داخلی و جذب سرمایه های خارجی در درون کشورها و میدان داری 
برای برنامه های آینده منطقه و جهان در حال اجرا هستند. چنانکه «محمد بن سلمان» شاهزاده سعودی 
می گویــد: من بــر این باورم که «اروپای جدیــد» و آینده جذاب جهان در خاورمیانه و به ویژه کشــورهای 
عربی ظهور خواهد کرد. اســتقبال متخصصان و شبکه نسل جدید دانشمندان جوان از پروژه های مذکور 
و اعــلام آمادگی در تکمیل مرحله توســعه مفاهیم این پروژه ها با گســترش فناوری هایی مانند «هوش 
مصنوعی» و بازگشــایی مراکز عالی علمی با همین نام از یک ســو و طراحی مبتنی بر آینده نگری و ارائه 
پیشــنهادهای شــگفت آور اجرا و مدیریت نظام مند، موفقیت این ایده های بزرگ را میسر کرده است تا در 
راستای توسعه پایدار، پذیرش حقوق بشر، رهایی از مرداب مفاهیم ایدئولوژیک کهنه، ایجاد شرایط زیست 
و  کســب وکار های جدید مبتنی بر هویت و نیازهای انســانی به اقتضای ویژگی های جامعه نو فراهم آید. 
اکنون در دایره المعارف و فرهنگســتان سیاســت ها و برنامه ریزی های جوامع پرداختن به موضوع رونق 
گردشــگری شاخص توسعه است و این صنعت ســرآمد مؤلفه ها و طبقه بندی ها برای تحول و توسعه 

نظام اجتماعی در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حفظ محیط زیست به شمار می آید.
ادامه در صفحه ۹

کمتر کشــوری را می توان در تاریخ معاصر و در جغرافیایی سیاســی جهان یافت که در دوره ای طولانی 
و چنــد دهه ای پذیرای حجم میلیونی مهاجران خارجی باشــد. از دهه ۷۰ مســیحی به مدت ســه دهه تا 
چهار دهه صدها هزار مهاجر یا رانده شــده عراقی به ویژه کردهای عراقی در ایران مستقر بودند. همچنین از 
اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ مسیحی یعنی در بیش از چهار دهه گذشته چند میلیون مهاجر افغانستانی 
به صورت مستمر به ایران وارد شده اند و در سال های اخیر بر حجم مهاجران افغانستانی در ایران افزوده شده 
اســت. بخش محدودی یعنی حدود یک میلیون نفر از مهاجران افغانســتانی در ایران به صورت قانونی به 
نام مهاجر ثبت نام شده اند و مابقی مهاجران افغانستانی به صورت غیرقانونی در ایران مستقر هستند. معنی 
این سخن این است که نهادهای حقوقی بین المللی در برابر مهاجران غیرقانونی در ایران که شمارشان چند 
میلیون نفر اســت تعهد خاصی ندارند و به عنوان مهاجر ساکن در ایران خدمات ویژه و چشمگیری به آنها 
ارائه نمی دهند. حضور این دسته پرحجم از میهمانان افغانستانی و عراقی در ایران، اگرچه هزینه های زیادی 
از نظر اقتصادی برای ملت ایران در پی داشــت اما به اعتراض یا واکنش گسترده منفی ایرانیان منجر نشد و 
البته به تدوین سیاست مهاجرتی کشــور هم نینجامید. هرچند در ماه های گذشته ابعاد تازه ای از نارضایتی 

اجتماعی در این باره ظهور کرده است.
۱-کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که مقصد مهاجرت های گسترده خارجی باشد و قوانین خاص 
برای پذیرش مهاجر و سیاســت مهاجرتی نداشته باشد. چرا کشــور در این دوره چند ده ساله همواره پذیرای 
مهاجران خارجی به صورت میلیونی بوده اســت، با وجود آنکه در ســخت ترین شرایط اقتصادی به سر برده 
و شــهروندان ایرانی شرایط دشواری را از نظر تورمی و بی کاری و معضل مسکن و مانند آن تجربه می کنند و 
کشور با مشکلات ساختاری بزرگ اقتصادی دست به گریبان است یا حتی در دوره جنگ تحمیلی هشت ساله 
نیز کشور با وجود مسائل پیچیده ای که با آن دست به گریبان بود باز با آغوش باز پذیرای مهاجران افغانستانی 
و عراقی بود، اما در برابر این موج بزرگ انســانی مهاجرت و پذیرایی از چند میلیون مهاجر متأســفانه تجارب 
ویژه کشور در این دوره طولانی و شرایط کشور دستمایه تدوین یک قانون جامع و کارشناسی شده برای تعریف 
سیاست های مهاجرتی کشور نشد! یعنی با وجود چنین تجارب گران سنگی که به قیمت فشار اقتصادی بیشتر 
بر کشور حاصل شده، هیچ دستاورد کارشناسی ای برای تدوین قانون لازم کسب نشده و حتی در تدوین قانون 
تأسیس سازمان ملی مهاجرت نیز استفاده از تجارب متفاوت برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان در تدوین 

آن بیش از استفاده از تجارب کشور مد نظر قرار گرفت!
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یـادداشـتیـادداشـت

آیا اعطای تابعیت به مهاجران افغانستانی صحت دارد؟گردشگری؛ کلان راهبرد آینده غرب آسیا

احسان هوشمند رئیس بنیاد توسعه گردشگری پایدار
غلام حیدر ابراهیمبای سلامی

فلسفه وجودی هیئت منصفه و حقوق متهم
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